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 :چکیده
 ۀ، نوشتشرح شطحیاتبه خوانش دوباره و تصحیح قیاسی برخی از عبارات نامفهوم   این مقاله

عرفانی فنیّ است و از همین رو  متون نثر ۀسبک این کتاب به شیو. روزبهان بقلی اختصاص دارد
های کنونی کتاب حاضر به  گرفته است، اما بخشی از دشواری متون دشوار عرفانی قرار ۀدر زمر

ها با توجـه بـه قـرائن     ها با تصحیح قیاسی این واژه دلیل اغلاط متن است که شکل درست آن
ه انس شدید ذهن روزبهان با متنی، با توجه ب جدا از قرائن درون. متنی به دست خواهد آمد درون

را با مراجعه به آیـات   شرح شطحیاتتوان برخی از اشتباهات متن  میراث فرهنگ اسلامی، می
حاضر برخی عبـارات دشـوار و غریـب     ۀدر مقال. قرانی و احادیث و روایات مشهور اصلاح کرد

نیـز  . سـت قیاسی و ذهنی تحلیل و پس از تصحیح عبارت، معنا شده ا ۀبه شیو شرح شطحیات
، معلـول  شرح شطحیاتبخش بزرگی از غرابت و دشواری متن حاضر  مشخص شده است که

های بهتر، دیریابی فعلی آن  و در صورت پیدا شدن نسخهدر خوانش یا کتابت متن بوده  اشتباه
هر گونه استناد به متن فعلـی، نیازمنـد    هایی، به دست آمدن چنین نسخهتا . از بین خواهد رفت

 .فراوان خواهد بودتصحیحات 

 .، تصحیح قیاسی، متون عرفانیشرح شطحیاتروزبهان بقلی،  :ها کلیدواژه
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  مقدمه
وی در . عرفای مشهور فارس در قـرن ششـم هجـری اسـت    از روزبهان بقلی، یکی 

. های فارس بودند، به دنیا آمـد  ای که اصلاً از دیلمی هجری قمری در خانواده 522سال 
بود که فرزندش به تجارت روی آورد، اما روزبهـان در سـنین    مند پدر وی بسیار علاقه

سـر بـه صـحرا و     حالات وجـدآمیز  ۀنوجوانی، تجارت و دکان را رها کرد و در اثر غلب
وی در طول زندگی خود، برای تحصیل دانش ) 16روزبهان بقلی، ص :ک.ر.(بیابان نهاد

د عراق و حجاز و شـام  دین و کسب معرفت عارفانه به مراکز بزرگ تمدن اسلامی مانن
ها، روزبهان با زبان عربی مـأنوس شـد و در نگـارش     در جریان این مسافرت. سفر کرد

جـا در سـال    وی سرانجام به شیراز آمد و در همان. ها جست آثار خود از این زبان بهره
  )9، صمقدمه بر عبهرالعاشقین:  ک.ر.(هجری قمری درگذشت 606

  :ه دو زبان عربی و فارسی نوشته شده استروزبهان آثار متعددی دارد که ب
  آثار عربی) الف

  .است قرآن ۀکه تفسیر عارفان القرآن عرائس البیان فی حقایق ـ 
کـه موضـوع آن، شـرح مکاشـفات بـاطنی خـود        الانوار الاسرار و مکاشفات کشف ـ

  .روزبهان است
  .های دشوار صوفیان است که شرح گفته منطق الاسرار ببیان الانوار ـ

  آثار فارسی) ب
  .که موضوع آن، بیان انواع عشق است عبهرالعاشقین ـ

آمیـز صـوفیان اسـت و بـه      که موضوع آن، شـرح سـخنان شـطح    شرح شطحیاتـ 
  .دهیم تر توضیح می آن بیش ۀحاضر، دربار ۀمقال اقتضای موضوع 
  دسـت   هب  ترجمه  این.  است الانوار الاسرار ببیان منطق  کتاب  فارسی  ۀترجم این کتاب،
  هـای  بخـش   ،ترجمـه   در ضـمن   وی.  اسـت   شـده   انجـام    روزبهان  ، یعنی خود نویسنده

  از نـام   کـه   چنان.  است  برابر رسانده  سه  را به  آن  و حجم  افزوده  اصلی  کتاب  به  جدیدی
  یـژه و  بـه  ـ از روزبهـان   پـیش   آمیز عرفای شطح  سخنان  و تأویل  شرح  آید، به برمی  کتاب

  .دارد  اختصاص ـ حلاجّ بایزید و
سـبک کتبـی    ۀمتون نثر عرفانی است، یعنی در زمر ۀبه شیو شرح شطحیاتسبک  ـ
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از حیـث دشـواری از    شطحیات  شرحقرار دارد، اما باید گفت که نثر  مرصادالعبادمانند 
  :این دشواری معلول عوامل زیر است. تمامی کتب عرفانی دیگر دشوارتر است

غیـر معمـول وی از عناصـر ایـن      ۀو آشنایی روزبهان با زبان عربی و استفادانس . 1
زبانه خارج شود و بـه یـک مـتن     زبان باعث شده که سبک کتاب از حالت معمولی تک

متن کتاب به طور دائم بین دو زبان فارسی و عربی در حال رفـت  . دوزبانه تبدیل گردد
  .با متن دشوار می کند و برگشت است و همین ویژگی ارتباط خواننده را

شـرح  هـای خطـی موجـود از کتـاب      کند، نسـخه  هانری کربن اشاره میکه  چنان. 2
دهد که در بسیاری جاها بـه   کتاب توضیح می ۀاو در مقدم. کاملاً ناخواناست شطحیات

دلیل مشخص نشدن صورت واقعیِ واژگان، ناچار شده است علامت سؤالی را در جلو 
هـای   عـلاوه بـر ایـن، نسـخه    ) 35مقدمه بر شرح شطحیات، ص  :ک.ر.(ها قرار دهد آن

در واقـع، از ایـن کتـاب تنهـا دو نسـخه موجـود       . موجود از این کتاب نیز معدود است
ها با  یکی از آن. استانبول است ۀمتعلق به کتابخان ۀکربن، هر دو نسخ ۀمطابق گفت. است

دوم نیـز کـه    ۀنسـخ . نیز داردهایی  خط نسخ بسیار ریز و فشرده نوشته شده که افتادگی
 ۀنسـخ » خانوار«خواناتر است، از آغاز و پایان، افتادگی دارد، اما به قول کربن، از همان 

دهـد کـه ایـن هـر دو از روی      ریختگی مشابه هر دو نسخه نشان می اول است و درهم
کتابت هر دو نسخه نیـز در  ) 39همان، ص.(است  دیگری نوشته شده ۀریخت هم به ۀنسخ
 ۀو به این ترتیب، باید گفـت کـه فاصـل   ) 900و  889(اخر قرن نهم انجام گرفته استاو

 570زمانی کتابت این دو نسخه با تاریخ تقریبـی نگـارش اصـل کتـاب، یعنـی حـدود       
وجود این فاصله از یک سو، و دشـواری مـتن   . هجری قمری بیش از سیصد سال است

بـا  . ا توجیـه کنـد  شمار متن ر لاط بیو وجود اغ  ریختگی تواند درهم از سوی دیگر، می
تـوان نتیجـه    شـد، مـی   گفته  شرح شطحیاتمحدویت نسخ خطی  توجه به آنچه دربارۀ

ای جـز بسـنده    چـاره  ،های خطی جدید از این کتاب گرفت که تا زمان پیدا آمدن نسخه
 ـ . کردن به متن مصححّ کـربن نیسـت   حاضـر، ضـمن ارج نهـادن بـه      ۀنگارنـدگان مقال

انـد کـه بـا     در پی تبیین این مطلـب  ،شناس نامی، مرحوم هانری کربن رانهای ای کوشش
تـوان   متنـی، مـی   هـای درون  کتـاب و بـا در نظـر گـرفتن نشـانه      موجودتأمل در چاپ 

. بـرد  تصحیحاتی را در متن انجام داد که تا حدی غرابت و پیچیـدگی آن را از بـین مـی   
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ها در ایـن کتـاب کـه تـا      ی دشواریدهد که وجود برخ گونه موارد نشان می تأمل بر این
حدی باعث مهجور ماندن آن نیز شده است، ذاتـی مـتن کتـاب نیسـت، بلکـه معلـول       

چـه در ایـن    اکنون با توجـه بـدان   .قدر آن است اشتباهات ناسخان و شاید مصحح گران
که از  شرح شطحیاتسطور گفته آمد، به بررسی برخی از عبارات دشوار و گاه نامفهوم 

  . پردازیم حاضر نیاز به تصحیح دارند، می ۀندگان مقالنظر نویس
دوم، بحثـی   ۀدر بررسی هر عبارت، ابتدا عین عبارت از متن کتاب نقل و در مرحل ـ

مربوط به نیاز عبارت به تصحیح و دلایل نگارندگان بـرای پیشـنهاد صـورتی دیگـر در     
عبارت ذکر و در پس از آن و در منزل سوم، صورت صحیح . شود می  خوانش متن ارائه

گفتنی است که مأخذ اصـلی مـا   . گردد می  نهایت، معنی عبارت در شکل جدید آن ارائه
 ۀمقدم ـ ۀ، متن مصحح هانری کربن است کـه بـا ترجم ـ  شرح شطحیاتدر نقل عبارات 

از سوی انتشارات طهوری و انجمن  1382محمدعلی امیر معزی، در سال  ۀوی به وسیل
  . است  ان به چاپ رسیدهشناسی فرانسه در ایر ایران

  بحث و بررسی
غربت ولایت امتحـان خـواهم   : روی؟ گفتم کجا می: بان غیب گفت دروازه«: متن. 1
  )52شرح شطحیات، ص(»؟دوب  خواهی  چه  انوار غیب  مقتبسان  ۀتحف:  گفت. کرد

در ابتدای جمله ناسـازگار  » تحفه« ۀاست که با واژ» بود«اشکال در فعل : بحث .1ـ1
آیـد کـه معنـای آن در     به دست مـی » تحفه بودن«و از ترکیب آن دو، فعل مرکب است 

تـوان بـه فعـل     را با کمی تغییر در شکل می» بود«اما فعل . بافت عبارت مشخص نیست
بـه  » تحفـه بـردن  «فعل مرکـب  » تحفه«در این صورت، از ترکیب آن با . تغییر داد» برد«

  .برد می آید که نامأنوسی عبارت را از بین دست می
  »مقتبسان انوار غیب چه خواهی برد؟ ۀتحف: گفت«: شکل نهایی عبارت. 2ـ1
گفت برای مقتبسان انوار غیب یعنی اولیا چه رهاوردی خـواهی  : معنی عبارت. 3ـ1
  برد؟

  
همـان،  (».تر آمـد  پیش  در فصاحت از آنتر آمد،  پیش  مرتضی  اماّ شطحیاّت«: متن .2
  )90ص
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تن اشکالی وجود ندارد، جز آنکه معلوم نیست چرا روزبهـان  ظاهراً در م: بحث. 1ـ2
ایـن در حـالی   . داند می» تر پیش«گوید که آن را  می) ع(در نقل شطحیات منسوب به علی

کند و بعد بـه شـطح پیـامبر     است که وی در ذکر شطحیات، ابتدا از شطح حق شروع می
ا نیـز طبـق تـوالی زمـانی     در بیان شطح خلف ـ. کند رسد و سپس شطح خلفا را بیان می می

پـردازد، پـس دلیلـی بـرای ذکـر صـفت        خلافت آنان به ذکر شطح منسوب بـدانان مـی  
شطحیاتِ » تر بیش«اما با توجه به حجم بسیار . نیست) ع(برای شطحیات علی» تری پیش«

» تر پیش«توان نتیجه گرفت که صفت  دیگر در متن کتاب، می ۀنسبت به سه خلیف) ع(علی
این تصحیح نازیبایی حاصل از تکرار واژه را . بوده است» تر بیش«  در اصل ،اول در جمله
صنعتی که بسامد بالای آن . کند مند می برد و جمله را از صنعت جناس بهره نیز از بین می

  .دهد روزبهان را بدان نشان می ۀ، شدت علاقشرح شطحیاتدر 
از آن در فصـاحت   .تـر آمـد   مرتضـی بـیش   شطحیاتاما «: شکل نهایی عبارت. 2ـ2
  ».تر آمد پیش
لیـل بیـان ایـن    تـر اسـت و بـه د    بـیش ) ع(تعداد شطحیات علی: عبارت معنی. 3ـ2

  .تر از دیگران است فصیحشطحیات است که او 
  
  مرتفـع   لـق جـانش  خدر   انبسـاطی چـون   ۀشقشق ،کردر غلیان سُ  که  نبینی «: متن. 3
  )جا همان(»؟!گفتی  شطح  ، همه شدی  ، ناساکن گشتی
. اسـت ) ع(و در ذکر شطحیات علی) 2 ۀشمار(پیشین ۀجمل ۀعبارت ادام: بحث. 1ـ3
نامفهوم و نامأنوس » جان«را چه با فتحه بخوانیم و چه با ضمه، در ترکیب با » خلق« ۀواژ
معـروف و شـورانگیز امـام     ۀبه معنی زبان شتر که نـام خطب ـ » شقشقه« ۀاما واژ. نماید می
. کنـد  هدایت می» حلق«به » خلق« ۀای است که ذهن را از واژ  ینهباشد، قر نیز می) ع(علی

ای است استعاری  آید که اضافه به دست می» حلق جان« ۀدر این صورت، ترکیب شاعران
کند، تناسـبی تـام    ای اضافه  را به هر واژه» جان«روزبهان که عادت دارد  ۀو با نگاه عارفان

همان، (».جانم به آب اخضر ازل غبار حدث شوید ۀکجایی؟ که جانم از جام«: دارد؛ مانند
  )95ص

انبساطی چـون در حلـق    ۀنبینی که در غلیان سکُر، شقشق: شکل نهایی عبارت. 2ـ3
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  جانش مرتفع گشتی، ناساکن شدی، همه شطح گفتی؟
ت بـه  پروایی نسب بینی که چگونه در جوشش مستی، زبان بی نمی: معنی عبارت. 3ـ3

  گفت؟ می شد و همواره شطح  قرار  بی آورد و معشوق در دهان بر
  
 ».تـر آمـد   هـای بحـر قـدم آمـد، از آن پـیش      غـرف ! یزید اما شطحیات ابی«: متن. 4

  )جا همان(
تنهـا  . نامفهوم است» های غرف« ۀمشخص است که در عبارت فوق واژ: بحث. 1ـ4
 ۀواژ ،تواند ما را به شکل احتمـالاً صـحیح آن هـدایت کنـد     موجود در متن که می ۀقرین

غرق شدن عاشق در دریـای وجـود   «تصویر مأنوس  ،در متون کهن فارسی. است» بحر«
امـروزه در  چـه را  دانیم که در رسـم خـط قـدیم آن    از سوی دیگر می. را داریم» معشوق

. انـد  نوشته کوچک می ۀدهند، با همز نشان می» ای«کلمات مختوم به های غیر ملفوظ با 
و بـا  » غـرق « ۀبایـد ترکیبـی از واژ  » های غرف« ۀیم که واژتوانیم نتیجه بگیر بنابراین می
  . باشد» از«ای دیگر مانند  و کلمه» غرقۀ«تر  احتمال بیش

از بحر قدم آمـد، از  ) ای غرقه(غرقۀ! یزید اما شطحیات ابی: شکل نهایی عبارت. 2ـ4
  .آمد تر آن پیش

بـه  . ق غرق بوداو در دریای وجود معشو. یزید اما شطحیات ابی: معنی عبارت. 3ـ4
  .شطحیات وی والاتر است ،همین دلیل

  
  ازل  سـماوات   صد هزار بـار قامـت    که  تو بودی  نه.  صفاتی  ملهج! شیرا  ای«: متن. 5

  )98ص همان،(»؟ کردی  خسته  در آغوش
بودن به عارفی که به شیر تشبیه شده و بـا سـلوک   » جمله صفت«اسناد : بحث. 1ـ5

چه زیبـایی و تناسـبی    ،یکر آسمان ازل را مجروح کرده استدرونی خود صدهزار بار پ
» صـفات « ۀاست و در ترکیب با واژ» حمله«مصحف » جمله«دارد؟ جز آنکه باید گفت 

 ،کـردن   به معنی آن کسی که حمله» صفات حمله«: یک صفت مرکب ساخته است یعنی
  .ویژگی ذاتی اوست

  صد هزار بار قامـت تو بودی که  نه. صفاتی حمله! ای شیرا: شکل نهایی عبارت. 2ـ5
  ؟ کردی  خسته  در آغوش  ازل  سماوات
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مگر تو نبـودی کـه در سـلوک درونـی     ! ای عارفی که چون شیر هستی: معنی. 3ـ5
  خود زمان را شکار کردی و درنوشتی و به ازل رسیدی؟

  
 رقََّ :شـعر . شد  رنگ یک  قدح ده  شراب ،، از تأثیر صفت گشتی  صفت  چون«: متن. 6

  )109صهمان، (».راَلأم فتَشَابهَا وَ تشَاکلَ /الخمرُ الزُّجاجُ و رقََّتِ
وحدت وجود است، اما معلوم نیسـت کـه در ایـن     ۀسخن روزبهان دربار: بحث. 1ـ6

تواند به مفهوم یکی بودن  آیا می. رنگ شدن شرابِ ده قدح به چه معنی است عبارت، یک
جـان گرگـان و   : ه در ادب پارسی سابقه داردجان اولیای حق باشد؟ این مضمونی است ک

یا اینکه در اینجا ) 4/139مثنوی، .(های شیران خداست متحد جان/ سگان هر یک جداست
توانـد مـا را در یـافتن     است؟ مضمون شعر عربی می  نیز اشتباهی در خوانش متن رخ داده

و قدح و بـه  راب شیکی شدن ظرف و مظروف یا  ۀشعر دربار. پاسخ این سؤال یاری کند
و  ، و شـفاف   نازک  جام«: شود عبارتی، یکی شدن عارف و حق است و معنی آن چنین می

)  از شـراب   جـام   تشـخیص ( مانند شدند و کار  هم  به  پس. شد  و شفاف  نیز صاف  شراب
او نیز باید دارای  ۀروزبهان، بیت را در تأیید سخن خود آورده است و جمل» .تدشوار گش

» و«در این بیـت در اصـل   » ده« ۀتوان نتیجه گرفت که واژ ی باشد؛ بنابراین میچنین مفهوم
» .رنگ شد شراب و قدح یک«: است که در اثر بدخوانی به این صورت درآمده است  بوده

جـا کنـیم و بـالاتر     کمی جابـه » ده« ۀرا در واژ» ه«که حرف  از نظر شکل ظاهری نیز چنان
بدین ترتیب، مشکل عدم تناسـب  . آید به دست می» و«ببریم، همان حرف مورد نظر یعنی 

رود و هر دو دارای تصـویری مشـابه یعنـی     عبارت روزبهان با مضمون شعر نیز از بین می
  .شوند یکی شدن جام و شراب به عنوان تمثیلی از یکی شدن عارف و حق می

  قـدح  و  شـراب  ،، از تـأثیر صـفت   گشـتی   صـفت   چـون : شکل نهایی عبـارت . 2ـ6
  .راَلأم فتَشَابهَا وَ تشَاکلَ /الخمرُ رقََّ الزُّجاجُ و رقََّتِ :شعر. شد  رنگ یک

ای عارف وقتی که به صـفت حـق درآمـدی، از تـأثیر صـفت او،      : معنی عبارت. 3ـ6
  و شـراب  ، و شـفاف   نازک  جام: شعر. آید درمی) شراب(نیز به صفت حق) قدح(وجود تو
دشـوار  )  از شـراب   جـام   تشـخیص (مانند شدند و کار  هم  به  پس. شد  و شفاف  نیز صاف

  .تگش
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  بشـنودند آن  . رَبـه   یُنـاجی   المصَُـلیّ .  سـت ا  بسی  خطاب  حدیث  که  دانی«: متن. 7
گرد   شیاطین  اگر نه : و آله  االله علیه صلوات ردیدگ  عشق  منزل  مهتر صوفیان  که  حدیث

شـرح شـطحیات،   (». بدیدنـدی   چشـم   بـه   ملکـوت   ، عـالم  آمدندی برمی  خاطر آدمیان
  )109ص

 ۀشـد  در اینجـا شـکل تحریـف   » گردید« ۀجای شک باقی نیست که واژ: بحث. 1ـ7
هرچند بـه   ؛باشد» بشنوید«اید در اصل بنیز » بشنودند« ،است و به احتمال قوی» گوید«

  .همین شکل نیز معنی دارد
 . ربَـه   ینُـاجی   المصُلَیّ : ستا  بسی  خطاب  حدیث  که  دانی: شکل نهایی عبارت. 2ـ7
  اگـر نـه   : و آلـه   االله علیـه  صـلوات  ویدگ  عشق  منزل  مهتر صوفیان  که  حدیث  آن یدبشنو

  . بدیدندی  چشم  به  ملکوت  ، عالم آمدندی می بر  گرد خاطر آدمیان  شیاطین
داونـد،  مخاطب قرار گرفتن انسان از سـوی خ  ۀدرباردانی که  می: معنی عبارت. 3ـ7

نمـازگزار بـا پروردگـار خـود نجـوا      : مانند این حدیث ؛است  احادیث زیادی نقل شده
شـیاطین دل آدمـی را   اگـر  : گفته است توجه کنید) ص(به این حدیث که پیامبر. کند می

  .توانست عالم ملکوت را مشاهده کند کرد، او می منحرف نمی
  
بسـتد،   بمرا از غی  کهبعد از آن.  بدیدم  عینِ یقین  هحقّ را ب:  بایزید گوید که«: متن. 8
  )119صهمان، (».بنمود  ملکوت  عجایب ،کرد  نور خود روشن  به  دلم

ستاند و دل بایزیـد بـه نـور     حق او را از غیب می. بیند بایزید حق را می: بحث. 1ـ8
مشکلی در عبارت وجود ندارد تقریباً . بیند شود و عجایب ملکوت را می حق روشن می

جاسـت کـه   اشـکال این . گوید که خداوند وی را از غیب گرفته است که بایزید میآنجز 
. محل کشف اسـرار و معـادل دل و درون عـارف اسـت     ،در گفتمان عرفا» غیب«جهان 

 ۀواژ ،سـتاند؟ بـه یقـین    پس چگونه است که خداوند بایزید را از این جهان بـاطنی مـی  
بعدی قـرار   ۀدر جمل» خود« ۀقابل با واژدیگری باشد که در ت ۀباید در اصل کلم» غیب«

که در ادب عرفانی معادل بیگانه و نامحرم با عـارف بـه   » غیر«ای مانند  بگیرد، یعنی واژه
ارتباط مفهومی این دو جمله نیـز از طریـق ایجـاد تقابـل      ،در این صورت. آید شمار می

دن بایزید از هـر  شود، به این ترتیب که پس از ستانده ش حاصل می» خود«و » غیر«بین 
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البتـه بـا توجـه بـه شـکل      . شـود  چه غیر از حق است دل او به نـور حـق روشـن مـی    
بوده باشد، اما با توجـه بـه پربسـامد بـودن     » عیب«، امکان دارد که اصل آن )غیب(کلمه
  .تر است هموجّ ،»غیر«در نثر روزبهان، پذیرش شکل » غیر« ۀواژ

  کـه بعد از آن.  بدیدم  عینِ یقین  هحقّ را ب:  بایزید گوید که«: شکل نهایی عبارت. 2ـ8
  ».بنمود  ملکوت  عجایب ،کرد  نور خود روشن  به  بستد، دلم رمرا از غی

بعد از آنکه مـرا از  . گوید که حق را به چشم یقین دیدم بایزید می: معنی عبارت. 3ـ8
  .کوت را دیدماشتغال به غیر خویش رها کرد، دلم را به نور خود روشن نمود و اسرار مل

  
:  گفـت . محمـد خواهنـد بـود     لوای  در تحت  خلق  ۀجمل: را گفتند بایزید« :متن. 9

  حـقّ بـه  ِ  کـرم   لوای  از سر گستاخی.. ."تر است محمد عظیم  از لوای  من  لوای  باالله که"
  خود اضـافت   به  مَلکِ  مُلک  باشد، که  کوتمل ِ خداّم  عادتِ  هک کرد، چنان  خود اضافت

همـان،  (». و ما اوییم  ما است ِ آنِ مَلکِ  یعنی ؛ ما است  موضعْ ولایت  فلان: گویند. کنند
  )131ص

 ،چه کسانی است؟ فرشتگان؟ در این صـورت » خداّمِ ملکوت«منظور از : بحث. 1ـ9
کنـد؟   چه ارتباطی با جملات بعدی پیدا می ،»که عادت خداّم ملکوت باشد چنان« ۀجمل

های پادشاه خود را  لاف دارایی است که از سرِ» ملَکِ«خن از بندگان س ،در این جملات
در ایـن عبـارت، شـکل    » ملکـوت « ۀبنابراین باید گفت که واژ ؛دهند به خود نسبت می

  .است به معنی پادشاهان» ملوک« ۀتحریف شد
محمـد    لـوای   در تحـت   خلـق   ۀجمل ـ: بایزید را گفتنـد : شکل نهایی عبارت. 2ـ9

  از سر گستاخی... " تر است محمد عظیم  از لوای  من  لوای  باالله که":  گفت .خواهند بود
  مَلِـک   مُلک  باشد، که  وکمل ِ خداّم  عادتِ  هک کرد، چنان  خود اضافت  حقّ به ِ کرم  لوای
و ما   ما است ِ آنِ مَلکِ  یعنی ؛ ما است  موضعْ ولایت  فلان: گویند. کنند  خود اضافت  به

  . اوییم
او . به بایزید گفتند که تمامی مردم زیر لوای پیامبر خواهنـد بـود  : معنی عبارت. 3ـ9
بایزیـد از روی  ... "تـر اسـت   به خدا قسم که لـوای مـن از لـوای پیـامبر بـزرگ     ": گفت

خادمـان پادشـاهان، امـلاک    که  چنانگستاخی لوای خداوند را لوای خود دانسته است، 
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فلان جـا سـرزمین   : گویند دانند و می انه از آن خود میپادشاه را در گفتار معمول و روز
  .ماست؛ یعنی متعلق به پادشاه ماست و ما و او یکی هستیم

  
دیوار   ۀای، بر سای"االله  ظلِّ  لطانالسّ"اگر شاخِ وصلتِ !  قدِم  طوبی  ۀسای  ای«: متن. 10

 زا .در تـو گریزنـد    تجلّـی از احتراقِ آفتـابِ    تا مشرقیانِ مشاهده گو،  سایه  کالبدِ آدم آن
بگشـاید و از مشـرقِ     ازل  جنـاح  ،صـفات   برانداز، تا همای  نقابِ حدث  سایه  آن  هستی
  )132صهمان، (».برآید  سیمرغِ جلال ،قدم

مخاطب روزبهان، انسان است به عنوان کسی که مطابق  در این قطعه :بحث. 1ـ10
بـر  «بلند  ۀجمل. خدا در زمین است ۀ، سای"حدیث چنان که السّلطان ظلّ االله فی ارضه

در تـو    از احتراقِ آفتابِ تجلّـی   تا مشرقیانِ مشاهده گو،  سایه  آدم آن دیوار کالبد ۀسای
» دیوار کالبدِ آدم آن سـایه  ۀسای«نماید و معلوم نیست که منظور از  ، معقدّ می»گریزند
 ـ  ۀبا توجه به لحن متنبّهانه و انذارگون. چیست ن قطعـه، و بـا در نظـر    روزبهـان در ای

یکسـان بـوده   » ک«و » گ«شـکل نوشـتاری    ،گرفتن این نکته که در رسم خط قـدیم 
جـا صـورت    در ایـن » گـو «توان نتیجه گرفت که قریب به یقـین فعـل امـر     است، می
در این صورت، این بخش از جملـه  . است» کجاست«به معنی » کو« ۀواژ ۀشد تحریف

به » کو؟  سایه  آن ،آدم دیوار کالبد ۀبر سای«: خواند را باید با لحن سؤالی و بدین شکل
خواهـد   ـ مـی  اللهی اوست ـ که انسان در مفهوم ظلّ عبارت دیگر، روزبهان از مخاطب

. ای دالّ بر شایستگی خودش به عنوان سایه بودن برای وجود حق ارائه کنـد  که نشانه
ارت تسریّ دهـیم، بـه یـک    عب ۀگرانه و انذارگونه را به ادام حال اگر این لحن پرسش
. اسـت ) اگـر (»ار«به جای » از« ۀخوریم و آن آمدن حرف اضاف تصحیح دیگر نیز برمی
نیز ابهامی وجـود دارد  » از هستیِ آن سایه نقاب حدث برانداز« ۀتوضیح آنکه در جمل

ار هسـتی آن سـایه، نقـاب حـدث     «: شود برطرف می» از«به جای » ار«که با گذاشتن 
  »...برانداز
 "االله  ظِـلّ   لطانالسّ"اگر شاخِ وصلتِ !  قدِم  طوبی  ۀسای  ای: شکل نهایی عبارت .2ـ10

در   از احتراقِ آفتابِ تجلیّ  تا مشرقیانِ مشاهده کو؟  سایه  دیوار کالبدِ آدم آن  ۀای، بر سای
د بگشای  ازل  جناح ،صفات  برانداز، تا همای  نقابِ حدث ، سایه  آن  هستی را ؟تو گریزند
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  .برآید  سیمرغِ جلال ،و از مشرقِ قدم
تـو بـه   » ارضه  السلّطان ظلّ االله فی«اگر بنابر حدیث ! ای انسان: معنی عبارت. 3ـ10

خدا بر زمین هستی، بر دیوار وجود تو آن سـایه کجاسـت تـا سـوختگان      ۀحقیقت سای
خـویش   خدایی، از جسـمِ حـادث   ۀرؤیت حق به آن سایه پناه آورند؟ اگر واقعاً تو سای

  . رها شو، تا حق در تو تجلی کند
  

در   دیگر هم  خندید و شبی تا بامداد در نماز می  شبی. بود  را مریدی  رویم«: متن. 11
  رویـم » روا باشد؟  و گریه  در نماز خنده«:  پرسید که  دلی ساده.  گریست نماز تا بامداد می
همـان،  (».گـوییم نلایجـوز و لِـمَ    تِبا شما در تجویزا  همه  بعد از این«:  تند شد و گفت

  )167ص
رویـم بعـد از آنکـه از ایـراد مریـد      . اشکال در فعل آخر جمله است: بحث. 1ـ11
شود،  دل خود بر مرید دیگری که در نماز گریسته و خندیده است، خشمگین می ساده

 مسـائل فقهـی   گونـه مریـدان دربـارۀ    بعد از ایـن بـا ایـن   : گوید که خطاب به وی می
سؤال این است که مگر رویم به عنوان . سخن نخواهد گفت) زاتِ لایجوز و لمَتجوی(

کـرده اسـت کـه تصـمیم      یک عارف، تا کنون با مریدان مسائل فقهـی را مطـرح مـی   
گونه مسائل را کنار بگذارد؟ بنـابراین بایـد گفـت کـه      گیرد از این به بعد طرح این می

رویـم تنـد   « ۀکه از جمل ـ چنان آناست و لحن جمله » بگوییم«مصحف » نگوییم«فعل 
تهدیـدی مبنـی بـر قطـع مباحـث بـاطنی و        ۀآمیز و در بردارنـد  آید، عتاب برمی» شد

  .پرداختن به مسائل فقهی است
خندیـد و   تا بامداد در نماز می  شبی. بود  را مریدی  رویم: شکل نهایی عبارت. 2ـ11
  و گریـه   در نماز خنده«:  پرسید که  دلی ساده.  گریست در نماز تا بامداد می  دیگر هم  شبی

لایجـوز و لِـمَ    با شما در تجـویزاتِ   همه  بعد از این«:  تند شد و گفت  رویم» روا باشد؟
  ».گوییمب

خندیـد و شـبی    یکی از مریدان رویم شبی تا صبح در نماز می: معنی عبارت. 3ـ11
از عمـل آن مریـد از   یکی از مریدان بـه نیـت ایـراد    . گریست دیگر تا صبح در نماز می

رویم که از ایراد این مریـد   »مگر خنده و گریه در نماز جایز است؟«: پرسد که رویم می
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از ایـن پـس بـه جـای بیـان      «: گوید دل بر مرید اولی به خشم آمده است به او می ساده
  ».فقط از مسائل فقهی سخن خواهیم گفت ،مسائل باطنی

  
گذارد   نفس  گاو سامری  تفرید، نه  بویحیی توحید و شمشیر  موسی  ایطع«: متن. 12
  )172، صهمان(». ر ابلیسیشج  میخائیل  و نه

گوید که توحید و تفریـد دو   روزبهان می. مفهوم جمله مشخص است: بحث. 1ـ12
اما مشخص نیسـت کـه    ،کند ها نفس و ابلیس را مهار می     سلاحی هستند که عارف بدان

  .چیست »شجر ابلیسی« و »یلمیخائ«و» عطای موسی«منظور از 
کـلام   ۀبا توجه بـه اینکـه ایـن واژه در زنجیـر    . کنیم شروع می» عطا« ۀبحث را از واژ

، باید چیزی همچـون شمشـیر باشـد، یعنـی     است» شمشیر« ۀارز واژ مسجع روزبهان، هم
با این توضیح و با توجه به شـکل  . شیئی بلند که موسی با آن دشمن را مقهور کرده است

حال به عبـارت  . ست»عصا« ۀواژ ۀشد کلمه، تردیدی نیست که این واژه، تحریف ظاهری
  :نویسیم می  گردیم و آن را با توجه به لفّ و نشر موجود در آن باز باز می

و شمشیرِ بـویحییِ  ) کشد می(عصای موسیِ توحید، گاو سامری نفس را باز نگذارد«
  »).دکش می(تفرید، میخائیل شجر ابلیسی را باز نگذارد

آن است که ربط بین عصای  ،آید مشکلی که با اعمال این لفّ و نشر مرتب پیش می
موسی و گاو سامری از یک سو و ربط بین شمشیر بویحیی و شـجر ابلیسـی از سـوی    

اما اگر لفّ و نشر عبارت را از نوع لفّ و نشر مشـوشّ   ،دیگر دور از ذهن و بعید است
  :شود رت آشکار میفرض کنیم، ربط معنایی نیمی از عبا

عصای موسی توحید، میخائیل شجر ابلیسی را بازنگذارد و شمشیر بویحیی تفریـد،  «
  ».گاو سامری نفس را باز نگذارد

به معنی بریدن دل از علایق و فدا کردن جسم و نفس در راه عشق به حـق  » تفرید«
دب دانـیم کـه در ا   ، از سـوی دیگـر مـی   )1/561فرهنگ معـارف اسـلمی،   : ک.ر.(است

  :به طور مکرر به عنوان نماد نفس و جسم به کار رفته است» گاو« ،عرفانی
 که گـاو نفـس باشـد نقـش تـن     زان  چون کشی تو گاو مـن؟:نفس گوید

  )3/632، مثنوی(                                            
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 گه االله اکبر گویمی تا من اندر قتل کو فریدونی که گاوان را کند قربان عیـد؟ 
  )872ص ،دیوان قصاید و غزلیات(                                           

شود عارف بر نفس خود غلبه و به اصـطلاح   که تفرید باعث میبا در نظر گرفتن این
تناسب . شود ر میآن را چون گاوی قربانی کند، ارتباط لفظی و معنوی بخش دوم آشکا

حـال  . ییدی است بر درستی این تصـحیح أبا عمل قربانی کردن گاو نیز ت» شمشیر« ۀواژ
  :پردازیم دیگر عبارت می ۀبه بررسی ارتباط عناصر پار

  ».عصای موسی توحید میخائیل شجر ابلیسی را باز نگذارد«
می نمایـد و در فرهنـگ اسـلا    در این جملـه نامـأنوس مـی   » شجر ابلیسی«ترکیب 

عصای موسـی و   ۀدربار قرآن کریمبرای حل مشکل ابتدا آنچه را در . ای ندارد پیشینه
یعنــی فروخــوردن مــاران جــادوگران فرعــون  ،تــرین کارکردهــای آن یکــی از مهــم

خوانیم که جادوگران فرعون در مقابلـه   اعراف می ۀدر سور. کنیم ایم، مرور می خوانده
آوری »سحر«ها با ترفند  افکندند و این ریسمان هایی را بر زمین ، ریسمان)ع(با موسی

قالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوْا سَحَروُا أَعْیُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرهَْبُوهُمْ وَ جاؤُ بِسِحْرٍ «: آنان به مار تبدیل شد
شما بیفکنید و چـون افکندنـد، دیـدگان مـردم را افسـون      : گفت: 116/ اعراف(»عَظیمٍ

نیز در ) ع(یموس) .ترس انداختند و سحری بزرگ در میان آوردندکردند و آنان را به 
تبـدیل  ) اژدهـایی (مقابل، عصای خود را بر زمین افکند و عصا به نیروی حق به ماری

أَنْ أَلْقِ عَصاکَ فإَِذا هِیَ تَلْقَفُ   مُوسى  وَ أوَْحَیْنا إِلى«: شد که ماران جادوگران را فروخورد
انـداخت  [پس . عصایت را بینداز: و به موسی وحی کردیم که: 117/ همان(»ما یأَْفِکُونَ

در ایـن آیـات و   ) .چه را به دروغ ساخته بودند فـرو بلعیـد   و ناگهان آن] و اژدها شد
بـودن عمـل جـادوگران بـه چشـم      » سـحر «آیات مربوط دیگر، تأکیدی محوری بـر  

» سحر« ۀکه واژ راهنمایی کند» شجر« ۀتواند ما را به شکل درست واژ خورد که می می
در رفع شرک ذهنی انسان، به » توحید«نیز باید گفت که روزبهان در بیان نقش . است

حال جملـه  . یکی بودن عصای موسی در برابر تعدد ماران جادوگران نظر داشته است
  : نویسیم می  را به این شکل جدید باز

  ».عصای موسی توحید میخائیل سحر ابلیسی را باز نگذارد«
یکی (»میکائیل«است که شکل عبری » میخائیل«  نامأنوس بازمانده در جمله ۀاژتنها و



 مطالعات عرفانی    
  همشماره شانزد    

 18     91پاییز و زمستان 

بـه   شرح شطحیاتهایی شبیه به آن بارها در  این واژه و واژه. است) از فرشتگان مقرب
باشد به معنی » مخایل«یا  »مخائل«رسد که شکل درست آن  کار رفته است و به نظر می

مردم که  چنان اندازد، رسد و ذهن را به خطا می یال میچه به خو آن »علائم«یا » ها نشانه«
ایـن واژه   ،روزبهان در جای دیگر. تحت تاثیر سحر جادوگران، ریسمان را مار پنداشتند

نـد و بـه نـوعی    ا و باز در مورد کسانی که از دیدن حقیقت نـاتوان » مخائیل«را به شکل 
ینظـرون الیـک و هـم    "مخائیـلِ   اگر از صفت« : به کار برده است ،ندا دچار ظنّ و گمان

  )127ص، شرح شطحیات(». ...بیرون آیی "لایبصرون
گـاو    تفرید، نـه   توحید و شمشیر بویحیی  موسی  ایصع: شکل نهایی عبارت. 2ـ12
  .ر ابلیسیسح  لیاخم  گذارد و نه  نفس  سامری
ز عصای موسی ماران جادو را فروخورد، توحیـد نی ـ که  چنان آن: معنی عبارت. 3ـ12

سـامری را فروشکسـت، تفریـد نیـز      ۀمرگ، گوسـال که  چنان کند و آن شرک را زائل می
   . رهاند انسان را از نفس می

  
  شـبلی . برخواند "کلَِّمونُِئوُا فیها وَ لا تُاخِسِْ"  ۀآی  شبلی  پیش  قارئی  گویند که«: متن. 13
  ، دوزخ بهر لذتِّ خطابِ ازلـی  از ". بودمی  یکی  دوزخیان  از آن  من  ، که بودی  چه":  گفت
  سـالکی ... نـارْ مبـالات نکـرد     و صولتِ نور بـه   شوق ثِاز حد. برگزید  جان  را به  ابدی
، آتـشِ   گسسـته  شرنگی در قبض و شور خوی  طبع  قهر چون  افعی  با زخم  خوبی  بدین

  )212همان،(». او هباگشته  پیش  کِ جهنمّرَدَ
چیسـت؟  » شوق و صولت نور به نـار مبـالات نکـرد    از حدثِ« ۀمفهوم جمل. 1ـ13

بـه وجـود   «ی را بـه معنـا  » حدث شوق«توان  اگرچه می. است» حدث« ۀاشکال در واژ
» حـدث «باید گفت که . نماید این ترکیب نادلپسند و غریب می فرض کرد،» آمدن شوق

ح شـر در » قـدم « ۀروزبهـان اسـت کـه بارهـا در کنـار واژ      ۀاز جمله واژگان مورد علاق
شاید فراوانی کاربرد ایـن واژه باعـث شـده کـه کاتـب یـا       . به کار رفته است شطحیات

در » صـولت « ۀبه معنی تیزی و تنـدی را کـه بـا واژ   » حدتّ« ۀجا هم واژ مصحح در این
  .بخواند» حدث«نیز تناسب دارد، » صولت نور«ترکیب 

» طبـع رنگـی  «وان ت می. نماید نامأنوس می» طبع رنگی«ترکیب  ،در عبارت پایانی نیز
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معنی کرد، اما این معنی در مورد سالکی کـه بنـا بـه     ،را به طبعی که اسیر رنگ دنیاست
» رنگی«گفت که  توان می. کند صدق نمی ،آتش جهنم پیش او هیچ است ،روزبهان ۀگفت

نیز به معنی طبعـی  » طبع زنگی«. »پوست سیاه«است به معنی » زنگی«ا مصحف ج در این
ایـن  ) »سرشـت  زنگـی «و » زنگی«نامه، ذیل  لغت :ک.ر.(حرارت است است که پرشور و

» زنگـی «و » افعـی «تناسبی بـین   ،از این طریق  معنی با سیاق کلام تناسبی تام دارد و هم
  .آید هایی از مارند، در جمله به وجود می که هر دو گونه

 ـ  شـبلی   پـیش   ای قاری  گویند که: شکل نهایی عبارت. 2ـ13  ـ«  ۀآی وا فیهـا وَ لا  ئُاخِسِْ
از بهـر   ». بـودمی   یکـی   دوزخیان  از آن  من  که  بودی  چه« : گفت  شبلی. رخواندب» کلَِّمونُِتُ

نـار    و صولتِ نور بـه   شوق تِاز حدّ. برگزید  جان  را به  ابدی  ، دوزخ لذتِّ خطابِ ازلی
ی در قبض و شـور  نگز  طبع  قهر چون  افعی  با زخم  خوبی  بدین  سالکی... مبالات نکرد

  . گشته او هبا  پیش  کِ جهنمّرَ، آتشِ دَ گسسته  خویش
 ـ می: معنی عبارت. 3ـ13  ـ« ۀگویند که یکی از قاریان پیش شبلی آی ئوُا فیهـا وَ لا  اخِسِْ

شبلی گفت . خواند را می) فرو بندید  از سخن  شوید و لب  خدوز  به!  سگان  ای(»کلَِّمونُِتُ
خواسـت   علت کلام شبلی این بـود کـه مـی   . دوزخیان بودم که ای کاش من یکی از آن

شـبلی  . مورد خطاب ازلی حق باشد و در این راه حاضر بود دوزخ ابدی را تحمل کنـد 
سالکی کـه بـدین   ... پروا شد از شدت اشتیاق و تأثیر نور حق نسبت به عذاب جهنم بی

زنگیـان  ثیر حالات قبض و بسط خویش که چون سرشـت  أتحت ت ،درجه رسیده است
تا لذت خطاب الهـی  (خرد به جان می ،پرحرارت است، قهر الهی را که چون افعی است

  .  انگارد و آتش جهنم را به هیچ می) را بچشد
  

.  خوپـذیر اسـت    ،در انسانیتّ  بهیمی  طبع  که  با ملتبسان منشین!  تدیمب  ای«: متن. 14
  اعلـی   از ملکـوت   هر زمـانی   تشمالِ محبّ  ، که است  فصلِ بهارِ آخرت ،صحبتِ عارف

)                                                             223صهمان، (».کند  تجلیّ )؟(اتخنف  دم  ۀعطاّرخان
» نفخـات « ۀمتن به همین شکل و با گذاشتن علامت سؤال در جلو واژ: بحث. 1ـ14

کتـاب   ۀکـه کـربن در مقدم ـ  در مقدمـه گفتـیم   . از سوی هانری کربن ضبط شده است
خطی و در نتیجه نـامفهوم بـودن    ۀتوضیح داده است که به علت دشواری خوانش نسخ
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ها از علامت سؤال استفاده کرده تا تردید خـود را نسـبت بـه     معنی متن، در بسیاری جا
و بـا  » ظـاهراً «) 35ص، مقدمه بر شـرح شـطحیات  : ک.ر.(درستی ضبط واژه نشان دهد

باید جمـع  » نفخات«، قرآن کریملقت آدم در متون مقدس و از جمله توجه به داستان خ
نفَخَتُْ فیِهِ مـِن   إذِاَ سوَیتْهُُ وَفَ«: باشد که خود این واژه نیز برگرفته از این آیه اسـت » نفخه«

درست کـردم و از روح  ] کاملاً[پس چون او را : یعنی) 72/ص(»روحیِ فقَعَوُا لهَُ ساَجدِیِنَ
اما در فرهنـگ اسـلامی و از   . بیفتید] به خاک[کنان براى او  سجده ،دمیدمخویش در آن 

جمله در متون عرفانی، حدیثی از پیامبر روایت شده که با سیاق عبارت کنـونی تناسـب   
همانـا خـدای شـما    : (»لهافتعرضّوا  ام دهرکم نفحات ألاأیّ کم فیلربّانّ «: تری دارد بیش

پـس خـود را در معـرض آن قـرار     . بـویی دارد  هـای خـوش   در طول روزگاران شما دم
  : مولوی با اشاره به این حدیث گفته است ).دهید

 آرد ســــبق انــــدرین ایــــام مــــی  هـای حـقگفت پیغمبر کـه نفحـت
  )1/605، ثنویم(

ای را  نیز باید گفت که روزبهـان علاقـه دارد از آیـات و احادیـث مشـهور کلمـه      
  جـرس   از زبـان «: ل در جمله بـه کـار بَـرد   برگزیند و به عنوان نوعی مجاز جزء از ک

،  همـان (». گـوی   انگیز اَرِنـی  فتنه  ای« ؛)95شرح شطحیات، ص(». اَلَسْتُ شنیدی  صفت
بنـابراین   )138، ص  همان(». بنمای  را سرّ سبحانی  وحدت  بیابان  شیرگیران« ؛)207 ص

بـه  » نفحات«که نیز آشکار است . گفته جا مجاز است از حدیث پیش در این» نفحات«
 ۀتری بـا واژ  تناسب بیش» ها دمیدن«به معنی » نفخات«نسبت به » بوهای خوش«معنی 

جـا   توان نتیجـه گرفـت کـه در ایـن     بنابراین می. در عبارت روزبهان دارد» عطارخانه«
است و روزبهان با توجه به مضمون این حدیث، ملکوت » نفحات«مصحف » نفخات«

های خوش آن، همواره به سوی عـالم   بیه کرده است که بوای تش اعلی را به عطارخانه
 ـ«از نظـر نحـوی نیـز بایـد     . ناسوت در وزش اسـت  را بـدل  » دم نفحـات  ۀعطارخان

 ـ  «دانست؛ گرچه صورتِ » ملکوت اعلی« نیـز  » دمِ نفحـات  ۀملکـوتِ اعلـیِ عطارخان
  .نماید صحیح می

در   بهیمـی   طبـع   ، کـه  بـا ملتبسـان منشـین   !  مبتـدی   ای: شکل نهایی عبـارت . 2ـ14
هـر    ،شمالِ محبتّ  ، که است  فصلِ بهارِ آخرت ،صحبتِ عارف.  خوپذیر است  ،انسانیتّ
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   .کند  تجلیّ ـ حاتنف  دم  ۀعطاّرخان  ـ اعلی  از ملکوت  زمانی
ای سالک مبتدی با ناخالصان منشین کـه طبیعـت حیـوانی کـه     : معنی عبارت. 3ـ14

نشـینی بـا عـارف     هـم . گیـرد  بد را از دیگـران مـی  بخشی از وجود انسانی است، خوی 
عشق، هـر لحظـه    نسیم خوش از بهار عالم روحانی است، زیرا حقیقی همان بهره بردن

به سـوی   ـ ای لبریز از نفحات خوش حق است که مانند عطارخانهـ  ها از ملکوت آسمان
  .زمینیان در وزیدن است

 
،  دیـدی   هرچـه   بود؟ نه  و تلبیس رگ، م یدید  ههرچ  ؟ نه کیستی  تو از قدم«: متن. 15

  )245صهمان، (»بود؟ هوا و تهویس
غریب افتاده است و بدون تردید بایـد آن را  » مگر« ۀدوم واژ ۀدر جمل: بحث. 1ـ15

خواهد شد » تلبیس«در این شکل جدید این واژه مترادف . به معنی نیرنگ خواند» مکر«
  .شود رد دو مترادف در هر کدام، تکمیل میجملات دوم و سوم از طریق کارب ۀو موازن
بـود؟    و تلبـیس  رک، م دیدی  ههرچ  ؟ نه کیستی  تو از قدم :شکل نهایی عبارت. 2ـ15

  ؟بود ، هوا و تهویس دیدی  هرچه  نه
هـای   تو چه نسبتی با قدم داری؟ آیا مکر و نیرنـگ !) ای انسان( :معنی عبارت. 3ـ15

  ها کشیدی؟ از هوا و هوس چه رنج پیشین را به یاد نداری؟ ندیدی که
  

در گلسـتانِ    اسرارِ علمِ مجهول ایند زباو  ،زند  ۀزمزم ،از قمریانِ عشق تو«: متن. 16
  )250صهمان، (». ای نشنیده  قدم

زائـد  » بـاز « ۀکـلام، واژ  ۀکه در زنجیـر متن مشکلی ندارد جز آن ظاهراً: بحث. 1ـ16
ی حـل مشـکل از ترکیـب قبـل از آن آغـاز      برا. »سقیم افتاده است«است و به اصطلاح 

: ک.ر.(ست به زبـان پهلـوی  اوستابه معنی تفسیر » زند« ۀژ وا. »زند ۀزمزم«: کنیم یعنی می
اند، بلبـل و قمـری را    خوانده آواز می و چون زند را مقریان خوش) »زند«نامه، ذیل  لغت

 ـ«و » زنـدخوان «همان، ذیـل  : ک.ر.(گویند نیز زندخوان و زندلاف می از ایـن   )»دلافزن
تصاویری از بلبل و قمری در حال زندخوانی خلـق شـده    ،گذر در ادب کهن فارسیره

دوش بر گلبن همـی تـا   / زندوافِ زندخوان چون عاشق هجرآزمای: فرخی گوید. است
یک جفـت دیگـر هـم دارد و آن    » زند« ۀاما واژ) همان: فرخی، نقل از(زار کرد ۀروز نال
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ایـن واژه بـا   . به زبان پهلوی اما به خط اوستایی اوستاتفسیر  است به معنی» پازند« ۀواژ
: و تقریباً به همان معنی در متون کهن به کار رفته اسـت » زند« ۀتر در کنار واژ بسامد کم

همان، ذیل (پازند و زند ۀخواند به الحان خوش، نغم/ بر گل نو بلبلک، مطربی آغاز کرد
تـو از  «: کنـیم  گردیم و آن را دوباره مـرور مـی   میاکنون به عبارت روزبهان باز ) »پازند«

شـکی نیسـت کـه     ،چه گفتیم با توجه بدان» ...زند و باز ندای اسرار ۀقمریان عشق زمزم
ای دیگر دانست کـه   و واژه» پازند« ۀرا باید تحریفی از واژ» باز ندای« ۀجا دو واژ در این

  .شدبا» از« ۀدوم نیز باید حرف اضاف ۀبه گمان ما این واژ
اسـرارِ علـمِ    پازنـد از زنـد و    ۀزمزم ،از قمریانِ عشق تو: شکل نهایی عبارت. 2ـ16
  . ای نشنیده  در گلستانِ قدم  ،مجهول
را کـه از  ) اولیا(تو آواز خوش قمریان زند و پازند خوان عاشق: معنی عبارت. 3ـ16

  .ای دهند، نشنیده عالم غیب خبر می ۀاسرار ناشناخت
  

آن کس کـه ایـن درجـه بیابـد، از     . قیتّ برخاست، احدیتّ بماندچون خل«: متن. 17
  )138ص، شرح شطحیات(».شد) ؟(بحر وجدانیتّ. خود به ما ننگرد

بـا بافـت مـتن ناسـازگار اسـت و کـربن نیـز ایـن         » وجـدانیت « ۀواژ: بحث. 1ـ17
 ۀبـا توجـه بـه واژ   . با گذاشتن علامت سؤال در جلو آن نشان داده اسـت را ناسازگاری 

فنای عارف در حق و رسیدن او به توحید اسـت، جـای    ۀدربارکه بحث و این» یتاحد«
  .»وجدانیتِ«باشد نه » وحدانیتّ« ماند که این واژه باید  شک نمی

آن کس کـه ایـن   . چون خلقیتّ برخاست، احدیتّ بماند: شکل نهایی عبارت. 2ـ17
  .بحر وحدانیتّ شد. درجه بیابد، از خود به ما ننگرد

. مانـد  تنها حـق بـاقی مـی   چون وجود عارف در حق فانی شد، : ی عبارتمعن. 3ـ17
بـه چشـم خـود بـه مـا      (او وجـود نـدارد  » خـود «دیگـر   ،به این درجه رسـید کسی که 

  .او در دریای توحید عین ما شد). نگرد نمی
  

  در بـاب   کـردم   و فرعـون   مناضَـلت بـا ابلـیس     گوید که  در شطح  حسین«: متن. 18
  فرعـون  ". بیفتـادی   از مـن   فتـوتّ   را، اسـم   آدم  اگر سجود کردمی":  گفت  ابلیس.  فتوتّ
:  که  گفتم  من ". بیفتادی  از من  من  فتوتّ  ، اسم او بیاوردمی  رسول  به  اگر ایمان":  که  گفت


